
شـــمار روزهایش از دســـت ما هم در رفته، منتها مردم محلی خوب می دانند که چند روز و ماه و ســـال است که سهم شان از هوا گرد و خاک 
و از زمین بی آبی اســـت. من نمی دانم در جنوب شـــرق کشـــور چه می گذرد و چرا کسی به تریج قبایش هم بر نمی خورد که مردم محروم و از 
همه چیز مانده جنوب غرب کشور، خصوصا در استان سیستان وبلوچستان  و جنوب کرمان مدت هاست ریه هایشان را با خاک پر می کنند و 
کشاورزی و سرمایه هایشان را از دست رفته می بینند. واقعا عجیب است، سیستان  و بلوچستان  تبدیل شده اند به ویترینی برای خودنمایی 
و گرفتن عکس هایی برای روز مبادا و خالی نبودن عریضه که بله، یک روزی هم فلان مســـئول و مدیر و نماینده، به این مناطق ســـری زده و 
قول هایی هم داده و... منتها آب از آب تکان نمی خورد و اندک توجهی نمی شـــود که این مردم در چه مکافات و مشـــکلاتی روزگار می گذرانند. القصه اینکه، شـــبکه مسائل و مشکلات مردم جنوب 
شرق کشور، خصوصا همان دو استانی که نامش را بردیم، روزبه روز درحال پیچیده تر شدن است و ساده انگاری ها و عدم رسیدگی و مدیریت وضع موجود، آینده را بیش از پیش تهدید می کند. 
در همین یک مورد ریزگرد ها و گردوغباری که همه چیز را گرفته، اگر اقدام موثر و فوری صورت نگیرد، در آینده همه چیز را دفن خواهد کرد و اکوسیستم منطقه را به نابودی خواهد کشاند. 
در سیستان وبلوچستان ، شیطنت همسایه ها و سدسازی های بدون ملاحظه و بی محابا ذیل دیپلماسی ضعیف کشور و در کرمان هم اصرار به انتقال آب از هلیل رود نگرانی های جدی را 

ایجاد کرده است و یک نفر هم محض رضای خدا پیدا نمی شود که حداقل اندک امیدواری تزریق و فضا را از این بی تحرکی و  سستی خارج کند. 

پیرو آن چه در سیستان وبلوچســـتان می گذرد، ابتدا با احمد 
قنبری، اســـتاد تمام اکولوژی دانشگاه زابل در ارتباط با 
ماجـــرای گردوغبار فراگیر گفت وگویی انجام دادیم. او 
در ابتدا به منشا این پدیده اشاره کرد و به »فرهیختگان« 
گفت: »کانون ریزگردها که یک بخش آن عمدتا در خاک 
افغانســـتان است و بخشـــی در ایران است. عمده منشا 
خارجی آن از خاک افغانستان است. علت اصلی آن هم کاهش 
ورود آب به تالاب بین المللی هامون در نتیجه محدود کردن ورود از 
طریق ساختن سدها و انحراف آب در افغانستان است. یک اکوسیستم 
طبیعی در نتیجه جلوگیری از آب در افغانستان در حال اضمحلال است 
و روزبه روز شـــاهد شـــرایط بدتر خواهیم بود. جهت باد در سیستان مشخص 
اســـت و از طرف شمال تا شمال غرب است و به طرف جنوب ادامه می یابد. آن چه 
در سیســـتان مشکل ایجاد می کند ریزگردهایی است که از طریق کف دریاچه هامون 
به وجود می آید که معضل ایجاد می کند. انتظار است اینها در سال های آتی اگر مدیریت 
نشوند، بیشتر شوند. دریاچه هامون انتهای رود هیرمند بود. آبی که می آمد بدون مهار شدن 
بود و دریاچه را سیراب می کرد. کشاورزی منطقه هم شکل می گرفت، ولی در نتیجه سدهایی 
که افغانستان روی رودخانه هایی ساخت که تامین کننده آب تالاب هستند- ازجمله رود هیرمند، 

فرح رود و...- این وضعیت به وجود آمد. روی رودخانه فرح رود سد بخش آباد را احداث می کنند که ظرفیت ذخیره آن حدود 
700-650 میلیون مترمکعب است که در آینده به بهره برداری می رسد. دیگر سدهایی که ایجاد شده اند در منشا رودهای 
هیرمند هستند که مجموع شان باعث کاهش آب سیستان در 50-40 سال گذشته شده است. اخیرا افغانستان اقدام 
به تکمیل فاز سه سد کمال خان کرده که در سال 1917 از طریق قراردادی  با یک شرکت ترکیه ای با اعتبار 300 میلیون 
دلار شروع کردند و براساس گفته ها و شنیده ها از مسئولان افغانستان باید در سال جاری به اتمام برسد. این دو وظیفه 
انجام می دهد؛ یکی بحث مدیریت آب و کانال آب اســـت که برای کشـــاورزی استفاده می شود و حدود 110 هکتار را در 
منطقه به زیرکشـــت خواهد برد و دیگری ذخیره حدود 50 میلیون مترمکعب آب اســـت و حدود هشت مگاوات برق برای 
شـــهر نیمروز تولید می کند که اینها تا حدودی طبیعی است به خاطر اینکه تامین برق داشته باشند، ولی مهم تر از همه 
این اســـت که این آب در موقع ســـیلاب های سهمگین قابل کنترل نبود و وارد دریاچه می شد. اخیرا اینها درحال احداث 
کانال انحرافی از سد کمال خان هستند. درنظر بگیرید با اینکه سالانه بخشی از آب   به صورت شعاری وارد هامون می شد، 
این معضلات را داشتیم، از امسال یا سال آینده که این کانال انحرافی عملیاتی شود،   قادر خواهد بود تمام آب ناشی از 
سیلاب ها را به گودزره منحرف کند. این انتقال آب به گودزره یعنی می توانند کاملا ورودی آب به دشت سیستان را ببندند 
که معضلاتی شدیدتر در آینده ایجاد می کند. جالب است بدانید آبی که به گودزره منتقل می شود، هیچ ارزشی برای آنها 
ندارد، به جز اینکه آب شیرین را به گودالی منتقل می کنند که باعث شور شدن آن و غیرقابل استفاده شدنش می شود. 
هرچند در گفته های مسئولان آمده که این امر برای کنترل سیلاب است. اما در اصل برای به دست گرفتن اهرم فشار در 
مذاکرات با ایران است. به قول خودشان اعمال سیاست ها بر ایران است، ولی باید چه کار کنیم؟ آیا هیرمند فقط متعلق به 
افغانستانی هاست یا مردم سیستان هم به عنوان بخشی از افرادی که در حوزه رود هیرمند زندگی می کنند حق آب دارند؟«

قنبری در ادامه با طرح این پرســـش که مگر آب هیرمند فقط برای افغانستانی هاســـت، 
افزود: »اینجا دو دیدگاه وجود دارد؛ یکی اینکه می گوید آب برای کشـــور افغانستان است 
و این کشـــور مثل دیگر منابع خودش می تواند کنترل کند، ولی این درســـت نیست. از نظر 
بین المللی پذیرفته نیست که آب را متعلق به یک کشور بالادست بدانیم. بلکه براساس قوانین 
بین المللی- ازجمله کنوانسیون سال 1997- کشورهای بالادست نمی توانند کاری کنند که مانع 
ورود آب به کشـــور پایین دســـت شوند. به عبارت دیگر اگر فعالیت های عمرانی، مدیریت آب و توسعه 
کشاورزی در افغانستان دارند نباید این فعالیت ها منجر به خسارت معناداری در دشت سیستان شود و این 
قانون است. باید کشوری که در بالادست است هرگونه فعالیتی را در زمینه مدیریت منابع آب به اطلاع کشور 
پایین دست برساند. متاسفانه در بحث ها و پروژه هایی که افغانستان دارد به هیچ عنوان اینها را درنظر نمی گیرد. ایران 

اخیرا با توجه به عنایت مقام معظم رهبری در منطقه حدودا یک میلیارد دلار برای انتقال آب هزینه کرده که در راستای افزایش راندمان مصرف 
آب است. درواقع آب کمتری را در کشاورزی مصرف کنند، ولی افغانستان بدون توجه به این سرمایه گذاری ایران جلوی آب را گرفته و همین طور 
ادامه می دهد. این یک بعد است که باید پیگیر باشیم. به گفته خودشان و شرکت های مشاور افغانستان اگر کمتر از سه میلیارد و 700 میلیون 
مترمکعب آب به دشت سیستان وارد شود، فاجعه زیست محیطی در منطقه اتفاق می افتد. فرض کنید افغانستان جلوی آب را بگیرد و بخواهد 
830 میلیون مترمکعب آب به ایران بدهد، این میزان هیچ دردی از سیستان را دوا نمی کند. این معضل در ارتباط با شکل قراردادی است که 
افغانســـتان را مجاب می کند به ایران آب بدهد. این آب در آن زمان صرفا برای کشـــاورزی و آشامیدن درنظر گرفته شده بود، نه تالاب هامون 
که خود به تنهایی میلیاردها مترمکعب آب نیاز دارد تا بتواند جامعیت و سلامت اکوسیستم را حفظ کند. به اعتقاد من و تمام مسئولان ایرانی 
و افغانستانی و سازمان های بین المللی در ارتباط با بقای اکوسیستم دریاچه هامون- که یک اکوسیستم منحصربه فرد در دنیاست- علاوه بر 

این حقابه ای که مورد قبول هر دو کشور ایران و افغانستان است، باید حقابه خاص زیست محیطی برای دریاچه هامون درنظر گرفته شود.«

این استاد دانشگاه ادامه داد: »با توجه به برنامه های بهره برداری یکجانبه 
افغانســـتان از آب های مشـــترک )منظور صرفا رود هیرمند اســـت( فاجعه 
زیست محیطی به مراتب شدیدتری از آنچه گذشت را در سیستان شاهد خواهیم 
بود. راه های مختلفی وجود دارد و بســـتگی دارد دو کشـــور چطور بخواهند پیرامون 
مشـــکلات اساسی و زیست محیطی در سطح منطقه و جهانی مذاکره کنند. درخصوص بحث 
آب افغانستان به چند گروه تقسیم می شود، برخی مخالف مذاکره هستند، یک سری می گویند 
مذاکره صورت پذیرد، ولی بعد از تکمیل سدها تا مساله آب را به عنوان اهرم فشار داشته باشیم. 
عده ای اعتقاد دارند باید مذاکره هرچه زودتر انجام شود، آمریکایی ها و کشورهای خارجی می روند 
و ما با همسایه خود سروکار داریم. این وحدت نظر در ارتباط با چگونگی مذاکره نیست. آنچه من 
تاکنون بررسی کرده ام، متاسفانه تا این لحظه افغانستان برای حل معضل دریاچه هامون به صورت 
جدی وارد مذاکره نشده ، بلکه به یک سری بهانه متوسل می شود که سندیت ندارد. آن کشور باید به 

بحث های زیست محیطی و جریان زیست محیطی آب هیرمند متعهد باشد. اولین قدمی که ایران و افغانستان 
باید بردارند این است که رودخانه هیرمند سیاست زدایی شده و تبدیل به مساله فنی و علمی شود. آنان از 
این امر به عنوان اهرم سیاسی استفاده می کنند تا خواسته های خود را محقق کنند. اینجا مردم سیستان 
و به طور خاص دریاچه هامون از بین می روند. این اقدام باید هرچه سریع تر از طریق دیپلماسی آب صورت 
گیرد. دریاچه هامون عمدتا در خاک افغانستان است. اگر این دریاچه از آب هیرمند و فرح رود بهره مند شود، 
هر دوکشـــور سود می برند؛ هم کشاورزان و هم صیادان سود می برند و از همه مهم تر بحث زیست محیطی 
است. گردوخاکی که بر سر و روی مردم سیستان از دریاچه هامون می نشیند، روی سر و روی مردم نیمروز در 
افغانستان هم می نشیند. تجربه نشان داده بهره وری های یک جانبه موفق نخواهد بود. امروز گفته می شود 
ســـه میلیون افغانستانی در ایران ساکن هستند. اینها چقدر آب شرب، بهداشتی و... استفاده می کنند و 
چه هزینه هایی را برای دولت ایران تحمیل می کنند؟ افغانستان اگر بخواهد و منصفانه عمل کند فقط آب 
مورد نیاز جمعیت تبعه افغانســـتان ســـاکن در ایران را بپردازد بیشتر از مقدار آبی است که از طریق هیرمند 

به سیســـتان می دهد. درواقع آبی که می دهد بخش زیادی به طور غیرمســـتقیم به مردم خودش در ایران 
برمی گردد. اگر سیستان آباد داشته باشیم، نیمروز آباد خواهیم داشت. اینها در راستای دیپلماسی آب و منافع 
مشترک است. گردوخاکی که در دریاچه هامون به دلیل از بین رفتن پوشش گیاهی تالاب ایجاد می شود، 
در درجه اول خود سیســـتان در ایران و سپس افغانستان را تحت تاثیر قرار می دهد. علاوه بر اینها شهرهای 
زاهدان موثرند و ردپای گردوخاک دریاچه هامون را در ایرانشهر و سراوان هم می بینیم. همچنین مناطقی 
از بلوچســـتان پاکستان هم تحت تاثیر گردوخاک ناشی از دریاچه هامون است. این دریاچه یک زیستگاه 
طبیعی است و سازمان بین الملل درخصوص محیط زیست آن را یک اکوسیستم منحصربه فرد می داند و از 
نظر تنوع زیستی یک دریاچه  در منطقه ای کویری است که در بحث مهاجرت پرندگان و تنوع زیستی بسیار 
مهم تر است و به اعتقاد بنده معضل دریاچه هامون را باید جدای از آب کشاورزی و شرب سیستان ببینند. 
این پروژه و مشکل زیست محیطی بین المللی است، نه اینکه فقط خاص ایران و مردم سیستان باشد. اگر 

اقدامی نکنند فردا برای این کار دیر است.«

در ادامه سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی 
هم در ارتباط با ماجرای گردوغبار در بلوچستان و همچنین مساله هلیل رود 
در کرمان و آســـیب به کشاورزی جنوب این استان به »فرهیختگان« گفت: 
»روز یکشـــنبه جلسه مفصل کارشناسی درباره هامون داشتیم. منشأ این 
گردوغبار بررسی شد. این بحث آبگیری سد کمال خان و سیاست هایی که 
افغانستان داشت، خیلی موثر است و نمی توان تاثیر آن را نادیده گرفت 

و البته ضعف دیپلماسی ما در این موارد و حوزه محیط زیست اینجا کاملا نمایان است. وزارت خارجه کوتاهی زیادی 
داشته و اثرات این را محیط زیست در طولانی مدت خواهد دید. من نمی دانم سهم دیپلماسی محیط زیست در مذاکرات 
دیپلماســـی کشور چقدر است. نکته بعدی این است که طبق بررسی های انجام شده سیاست های غلط داخلی هم 
زیاد داشته ایم، ازجمله معضل گردوغبارهایی که مربوط به حوزه هامون و هیرمند هستند. متاسفانه دایک های خاکی 
داشـــته ایم که اینها حجم زیادی از چاه نیمه ها را می گیرد و جاده ساخته ایم که مسیر آب در رودخانه ها، اجازه حرکت 
آب را گرفته اســـت. کارهایی که انجام داده ایم تاثیرات زیادی داشـــته است و باید آنها را دید. مجموعه ای از عملکردها 

و ضعف دیپلماســـی باعث شـــده این اتفاق درمجموع رخ دهد. اثرات اقدامات خود را محاسبه نکردیم که ببینیم این 
دایک خاکی که زدیم، جاده هایی که احداث شـــده و دیوار مرزی که ســـاخته و باعث شده حجم آبی را از دست بدهیم 
و خودمان اجازه نمی دهیم این آب وارد ایران شود، همه اینها را محاسبه نکرده ایم. اینها مسائلی است که باید به آنها 
بپردازیم و باید مطالعات آنها را زودتر انجام دهیم و سهم هریک از اینها باید مشخص شود. کمااینکه به نظر من خیلی ها 
به داخل برمی گردد؛ نکته  دیگری هم وجود دارد اینکه ما اصلا در حوزه آبی یکپارچه عمل نکرده ایم، یعنی تصمیمات 

بخشی بود. نهایتا آثار این بخشی نگری ها را مردم و محیط زیست تاوان می دهند.« 

بـه ایـن سـوال کـه چـرا در کرمـان اصـرار بـر انتقـال آب از هلیـل رود اسـت، گفـت: »دربـاره رفیعـی در پاسـخ 
هلیـل رود هـم نمی دانـم چـرا اصـرار دارنـد کـه ایـن آب منتقـل شـود. مکـرر و مـداوم از گروه هـای مردمی، از 
گروه هـای جهـادی، کشـاورزان سـنتی و... گـزارش دارم کـه جلـوی انتقـال آب را بگیریـد. با اینکـه نماینده 

آن بخـش نیسـتم، ایـن توجیـه و هزینـه فایـده را درنیافتـم. زبـان کارشناسـی در ایـن انتقـال زبـان گویایـی نیسـت، 
یعنـی قاصـر اسـت. نکتـه دیگـر اینکـه نمی دانـم بـر چـه اسـاس ایـن اتفـاق می افتـد. توجیهـی کـه در کلان قـرار 
اسـت بـه ایـن ماجـرا نـگاه کنـد، آیـا ارزش از بیـن رفتـن کشـاورزی پایـدار منطقـه را دارد یـا خیـر؟ ایـن اصـراری کـه 

بابـت ایـن انجـام می شـود. مـردم از ایـن بابـت ناراضـی هسـتند، مـا هـم ناراضـی هسـتیم. به جهت محیط زیسـت و 
حتـی اقتصـادی صرفـه نـدارد کـه بـرای یک سـری از اهـداف اقتصـادی کوتاه مـدت کشـاورز پایـدار خود را کـه پایه 

اقتصـاد کشـاورزی اسـت، از بیـن می بریـم.«

ســـوم بهمن ماه 99 جنوب شـــرق کشـــور دچار توفان ریزگرد 
کم سابقه ای با قطر هزار کیلومتر شد. از جنوب خراسان جنوبی 
آغاز شده و سرتاسر استان سیستان و بلوچستان و جنوب کرمان را در بر گرفت. 20 شهر مانند ایرانشهر، 
ریگان، زابل، مناطقی از بیرجند، بم و فهرج و هزار روســـتا دچار توفان ریزگرد شـــدند و وضعیت هوا 
خطرناک اعلام شـــد و شـــاخص ها به بالای عدد 500 رسید. خســـارت های زیادی در بخش 
کشـــاورزی، باغـــات و اراضی زراعی به بـــار آمد. فقط در رودبار بیـــش از 200 میلیارد و در 
دلگان 120 میلیارد تومان خسارت وارد شد. کشاورزان این منطقه یک شبه حاصل تلاش 
چندین ماهه خود را از دست دادند و به علت بیمه نبودن  محصولات در این شرایط 
اقتصادی به ورطه فقر و بدهکاری افتادند. همچنین شدت توفان منجر به قطع 
برق و قطع راه روستایی شده و ارتباط جاده اصلی مسیر زاهدان- کرمان، 
فهرج–زاهدان، ریگان–ایرانشهر، نرماشیر-بم و زهکلوت به دلگان 
در سیستان و بلوچســـتان و زهکلوت به رودبار قطع شد. بر اثر 
توفان شن قطار زاهدان-کرمان از ریل خارج شد. یک دستگاه 
اتوبوس نیز از جاده خارج شد که خوشبختانه مسافران آسیب 
ندیدند. صدها نفر به مراکز درمانی مراجعه کردند. اما ریزگرد ها 
مدت هاست که در جنوب شرق جولان داده اند و سال هاست 
مردم محروم این مناطق با این معضل دست به گریبان هستند. 
این توفان ریزگرد گســـترده کـــه زندگی میلیون ها نفر در 
جنوب شرق کشـــور را متاثر کرد، زنگ هشدار وقوع 
بحران زیست محیطی در جنوب شرق کشور را جدی تر 

به صدا درآورده اســـت. بحرانی که حداقل یک دهه از آغاز آن گذشـــته است و هر سال بر دامنه و شدت و 
گستره آن در جنوب شرق کشور افزوده می شود ولی چشم بینا و اراده ای از سوی نهاد مسئول دیده نشده 
است. پیش از این در سال 95 شهر زابل در منطقه سیستان در شمال استان سیستان و بلوچستان و در 
مجاورت دریاچه خشکیده هامون از سوی سازمان بهداشت جهانی از بین 3 هزار شهر از 103 کشور جهان 
به دلیل وقوع توفان های مداوم ریزگرد از بستر دریاچه هامون به عنوان آلوده ترین شهر جهان شناخته شد 
و باعث رتبه اول شیوع بیماری سل در کشور و افزایش مهاجرت، بیماری های چشمی و تنفسی و بیکاری 
و فقر گسترده شد. اما این لکه سیاه در کارنامه مسئولان و زجر مردم باعث تکان مسئولان و توجه سیاسی 
و ریالی نشـــد. طی دهه های اخیر به ویژه دهه 90 با اقدامات توسعه ای افسارگسیخته و با بی مسئولیتی 
نسبت به تبعات زیست محیطی، تالاب های جنوب شرق کشور خشکیده است و بحران های زیست محیطی 
و اقتصادی-اجتماعی در اســـتان های جنوب شرق کشور افزایش یافته است. مناطقی که از محروم ترین 
نقاط کشور در امکانات و حمایت و درآمد هستند. پیرو سدسازی های متعدد، تالاب هامون در سیستان و 
تالاب جازموریان در مرز کرمان و سیستان و بلوچستان اکنون به بیابان هولناکی تبدیل شده اند. دریاچه 
هامون با احداث سد کجکی و بند کمال خان روی رودخانه هیرمند توسط دولت افغانستان و قطع جریان 
ورودی به ایران و عدم احقاق حقابه ناچیز ایران از سوی دولت ایران و دستگاه دیپلماسی کشور به کانون 
اصلی ریزگرد در جنوب شـــرق تبدیل شـــده است. اما منشأ جدیدتر و داخلی ریزگردهای جنوب شرق در 
داخل کشور و با اقدامات توسعه ای بی قاعده منطقه جازموریان است که زندگی یک میلیون نفر در کرمان 
به آن وابسته است. همچنین مناطق غربی سیستان و بلوچستان چه در اقتصاد و چه در محیط زیست به 
این دریاچه وابسته است و اکنون در محاصره ریزگردهای این دریاچه هستند. در طول چند دهه گذشته 

بیش از 30 سد مخزنی  کوچک و بزرگ روی هلیل رود ساخته شده است. میران برداشت آب از هلیل رود 
در جنوب شرق کشور به شدت افزایش پیدا کرده است. فعالیت های معدنی در سرچشمه هلیل رود افزایش 
پیدا کرده و طرح های انتقال آب مدام و پیوسته درحال اجراست. حقابه  جازموریان که حدود 150 میلیون 
مترمکعب در سال است، نادیده گرفته شده و به صنعت و معادن اختصاص داده می شود. پیش تر سال 71 
نیز سد جیرفت ساخته شد، بخشی از آب رودخانه بم پور و رودخانه حلیم رود را به جازموریان می ریختند 
و قرار بود یک دریچه برای ورود دائمی آب به این تالاب اختصاص داده شـــود ولی از روزی که ســـد افتتاح 
شد، هیچ آبی به این تالاب از سد جاری نشد. وزارت نیرو در کنار دستگاه دیپلماسی با عدم احقاق حقابه 
هامون از افغانستان و عدم برنامه ریزی برای تامین نیازهای افغانستان و نیز احداث سدهای متعدد روی 
هلیل رود بدون دادن حقابه دریاچه جازموریان و نیز انتقال آب سرچشمه آن برای صنایع بالادست در کرمان 
و نیز احداث سد پیشین و سد زیردان در بلوچستان و عدم تکمیل شبکه پایین دست و قطع جریان طبیعی 
رودخانه ها و تحمیل خشکسالی به منطقه دشتیاری باعث فقر و مهاجرت و بی آبی مردم جنوب شرق شده و 
زندگی میلیون ها نفر از مردم ایران را در این خطه دچار چالش جدی و چند بعدی کرده است. لذا بازنگری 
و توجه هرچه سریع تر به این اهمال و قصورها و سوءمدیریت ها و تجدیدنظر در جانبداری های وزارت نیرو و 
صمت به نفع شرکت های صنایع سنگین و آب بر و انتقال آب و سدساز و لوله کش و تلاش برای احیای تعادل 
زیست محیطی منطقه و اولویت بخشی به حیات اجتماعی میلیون ها نفر از مردم حوضه های آبریز رودخانه ها 
و دریاچه ها ی منطقه مطالبه جدی مردمان جنوب شرق است. تبعات این بی توجهی بسیار سنگین خواهد 
بود و کشور را طی دهه آینده دچار بحران های امنیتی- اجتماعی- اقتصادی و زیست محیطی گسترده ا ی 

می کند. زنگ هشدار بحران دهه آینده جنوب شرق سوم بهمن ماه به صدا درآمد. 
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